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دقیقـا راس سـاعت 10 و نیـم؛ بالاخـره بعـد از 13 

سـاعت به اهواز می رسـم. به محض رسیدن، خودم 

را بـه ترمینـال تپـه می رسـانم تـا به تشـییع سـاعت 

16 شهرسـتان صیـدون بـروم. از کنـار ترمینـال، 

ماشـینی را دربسـت می گیـرم. می پرسـد: »از ایـل 

بهمئـی هسـتی؟« بـرای ادامـه نـدادن بـه مکالمـه 

و سـوال و جواب هایـش؛ فقـط می گویـم: »نـه.« 

ولـی ادامـه می دهـد و می گویـد: »زنـگ زدم آدرس 

دقیـق خانـه و روستایشـان را برایـت گرفتم. مراسـم 

روسـتای چلسـرخ اسـت. از میدان اصلی شـهید را 

می آورنـد و می برنـد همان قبرسـتانی کـه روبه روی 

کوه منگشـت اسـت.«

 درسـت می گفـت. برنامـه تشـییع شـهید محمـد 

قنبـری در روسـتای خانوادگـی چلسـرخ برگـزار 

می شـد و قرار بود خودم را به همان روسـتا برسـانم. 

شـهر صیدون در غرب شهرسـتان باغملک و جنوب 

استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. راننده مسیر 

دیگـری را بـه جـز مسـیر اصلـی انتخـاب می کنـد و 

قرار می شـود از اهواز به رامهرز، رامهرز به میداوود 

و بعـد بـه سـمت صیـدون حرکت کنـد. دلیلش هم 

ایـن اسـت کـه از پیچ های جاده ایـذه و باغملک در 

امانیم و به قول خودش جاده کفی و صاف اسـت. 

ممانعـت نمی کنـم؛ چراکـه خـودم هـم اسـترس 

بـد بـودن مسـیر را داشـتم و خیالـم کمـی راحـت 

می شـود. حـدس می زنـم به خاطـر جواب هـای 

سـربالایی کـه دادم سـکوت می کنـد. رامهـرز را که 

رد می کنیـم، بـه سـمت میـداوود می رویـم. اطراف 

جـاده نـگاه می کنـم. دو طرف جاده شـالیزار اسـت 

و تکه هایـی هـم در آن زمیـن سـوخته . متوجه دقتم 

می شـود و می گویـد: »میـداوود بهتریـن برنج ایران 

را دارد!« شیشـه های ماشـین بالاسـت و به خاطـر 

دمـای تقریبـا نزدیـک بـه 50 درجـه، جـرات پاییـن 

آوردن شیشـه های ماشـین را نـدارم. بـرای همیـن 

ترجیـح می دهـم بـدون بـوی شـالیزار، فقـط از 

تصاویـر روبه رویـم لـذت ببـرم. از میـداوود کـه عبور 

می کنیـم؛ برخـاف چیـزی کـه راننده گفتـه بود به 

پیچ هـای ترسـناک مسـیر می رسـیم. 

انتظـار نداشـتم گردنه هـای کوه و پیچ هـا به حدی 

تنـد باشـد کـه حفـظ تعـادل هـم دشـوار بشـود اما 

همیـن بـود. چشـم هایم را می بنـدم و یکبـاره بـاز 

می کنـم. ماشـین درحـال بـالا رفتـن از سراشـیبی 

کوه اسـت و عرض جاده، حتی به اندازه دو ماشـین 

هم نیسـت. 

پس از حدود 3 سـاعت و نیم به صیدون می رسـیم. 

ابتـدای شـهر بنـر بزرگـی از یـک جـوان می بینـم. 

مدافع امنیت و وطن، اسـتوار دوم شـهید عزیزالله 

بهمنـی اسـت کـه محـل شـهادتش کـوی مجاهـد 

اهـواز، کانتـری 22 اسـت و در حملـه گروهـک 

تروریسـتی تکفیـری در تاریـخ 25 اردیبهشـت 96 

بـه شـهادت رسـیده. ماشـین چنـد متـری خانـه 

شـهید پـارک می کنـد تـا کرایـه را برایـش کارت بـه 

کارت کنـم. متوجـه می شـوم اینترنـت قطع شـده. 

ظاهـرا اینترنـت منطقـه آنچنـان کارایی نـدارد ولی 

حـالا دیگـر حتی درخواسـت ارسـال رمـز دوم را هم 

در آپ ثبـت نمی کنـد. شـماره کارت می گیـرم و 

شـماره تماسـم را بـه راننـده می دهـم تـا بعـدا کرایه 

را واریـز کنـم. قبـول می کنـد. 

بنرهایـی روی دیـوار یکـی از خانه هـای کوچـه 

می بینـم و چنـد مـرد کـه روی صندلـی و جلـوی در 

نشسـته اند، می گوینـد ایـن خانه پسـر عمه شـهید 

اسـت و مراسـم زنانه در خانه خود شـهید. با اشـاره 

خانـه را نشـانم می دهنـد. کمتـر از 10 متـر جلوتـر 

اسـت. خانـه ای بـا دری زردرنـگ کـه دیوارهایـش 

آجـری اسـت. داخـل حیاط سـرویس بهداشـتی با 

چنـد بلـوک سـیمانی قـرار دارد و چندتایـی درخت 

کنوکارپـوس تـوی خانه کاشـته شـده اسـت. نمای 

بیرونـی خانـه بسـیار سـاده اسـت. شـاید این مدل 

خانه هـا را حتـی در مرکـز تهران هـم نمی توان پیدا 

کـرد. در ورودی هـال خانـه باز اسـت. بـدون  مبل و 

بـدون هر تشـریفاتی دیگر. سرتاسـر هـال پذیرایی 

خانـه یـک  رنـگ موکـت پهـن اسـت و آن طرف تـر، 

سـمت دیگر خانه شـان یک تکه موکت دیگر با یک 

رنـگ دیگـر. زندگـی بـا رنگ ها و زرق و بـرق امروزی 

و ایـن سـادگی شـاید بـرای خیلی هـا قابـل هضـم و 

قابـل فهـم نباشـد امـا اینجـا بـا همیـن سـادگی، تا 

پیـش از عصـر 21 خـرداد، خانواده قنبـری درحال 

گـذران زندگـی بودند. 

پسر نوجوانی روی دیوارِ خانه ایستاده. در دستش 

هـم پرچـم سـه رنگِ ایـران را دارد و سـعی دارد تا در 

آن گرمـا، پرچـم را روی درب خانـه نصـب کند. چند 

ثانیه بیرون و به تماشـای این صحنه ها می ایسـتم. 

شـبیه بـه عاشـقانه های شـاهنامه در وصـف و برای 

مام وطن اسـت؛ »دریغ اسـت ایران که ویران شـود/ 

کنـام پلنـگان و شـیران شـود«. انـگار ایـن صحنـه، 

ترجمـه عصـر روز 21 خـرداد اسـت. صاحـبِ ایـن 

خانـه بـرای بـالا ماندن سـه رنگِ پرچم، خـون داده 

اسـت. مگـر چیـزی به جز ایـن بود؟

و شـیون  وارد حیـاط می شـوم. صـدای جیـغ 

زنـان تـا در حیـاط می رسـد. می گوینـد خبرنـگار 

خـوب، کسـی اسـت کـه احساسـاتش را درگیـر 

سـوژه نکنـد امـا مـن می دانسـتم در آن موقعیـت 

ایـن قواعـد را  حتـی در ظاهـر هـم نمی توانـم 

رعایـت کنـم. بـرای همیـن بـه خـودم اجـازه ورود و 

دیـدن اشـک های خانـواده شـهید را نمی دهـم. 

چندتایـی از اعضـای خانـواده اش سـراغم می آینـد 

و می گوینـد کـه گفته انـد بـدون اطـاع با هرکسـی 

صحبت نکنند. کارت نشـان می دهم تا خیال شـان 

راحـت شـود. درخواسـت گفت وگویـم را بـه بعـد از 

مراسـم خاکسـپاری موکـول می کننـد. اصـراری 

نمی کنم. داغدارند و داغ شـان حرمت دارد. دوباره 

از خانه شـان بیـرون می زنـم. پشـت سـرم گروهـی 

از زنـان، عزاداری شـان را بـه بیـرون از خانـه و در 

کوچـه می آورنـد. انـگار سـقفِ خانـه، تحمـل فریاد 

و شـیون های ایـن عـزا را نـدارد. چـه می دانـم. 

شـاید می تـوان انتظـار داشـت دل سـنگ سـقف و 

آجرهایش به رحم بیاید ولی نباید از باعث و بانیان 

ایـن عـزا انتظـار دل رحمـی داشـت. چندتایشـان 

ایـن  می گوینـد عموزاده هـای شـهید هسـتند. 

بـار یـک وانـت و چنـد بانـد بـزرگ و یـک مـداح بـه 

زبـان لـری هـم می رسـد. شـروع می کنـد بـه عزای 

لـری خوانـدن؛ » ای واویـا جوونم مُـرده،  ای واویا 

پهلوونـم مُـرده« و حـالا تعـدادی از مـردان هـم 

خودشـان را می رسـانند و با مشت به سینه هایشان 

می زننـد. یکـی  از زن هـا بـا دسـت یکی از مـردان را 

نشـان می دهد و می گوید این برادر شـهید اسـت. 

از شـکل عـزاداری اش آن وسـط می شـد حـدس زد 

کـه یکـی از بسـتگان نزدیک شـهید باشـد. مدام با 

خـودش تکرار می کند: »جوونـم، جوونم. پهلوونم، 

پهلوونم. ممد غیرتیوم.« دست هایشـان را به همان 

رسـمِ عزاداری شـان در هـوا تـکان می دهنـد. 

روی صـورت بعضـی از زنـان جـای رد زخـم ناخـن 

اسـت. تعـداد دیگـری از مـردان برنـو بـه دوش 

از راه می رسـند. روی دوش شـان برنـو اسـت امـا 

از  می کننـد.  شـرکت  سـینه زنی  و  عـزاداری  در 

دهه هـای قبـل، نـام برنـو و لرهـا بـه یکدیگـر گـره 

خـورده و رسـم دارنـد وقتـی بزرگـی بمیـرد، در 

زمـان خاکسـپاری اش تیرانـدازی کننـد. هرچنـد 

ایـن  تـرک  بـرای  بسـیاری  فرهنگ سـازی های 

رسـم در بیـن نسـل جدیـد انجـام شـده امـا بـا این 

وجـود همچنـان ایـن رسـم در بیـن برخـی ایل ها و 

خانواده هـا وجـود دارد. عـزاداری را حـالا به وسـط 

کوچه می برند. مردم هم اضافه می شـوند و دسـته 

بزرگ تـری از مـردان و زنـان با نوای لـری، عزاداری 

می کننـد. دختـر دوم شـهید، عکـس پـدرش را بـه 

دسـت گرفتـه و وسـط آن دسـته می آیـد. نوجـوان 

و  سـاکت  یکبـار  و  می کنـد  گریـه  یکبـار  اسـت. 

بهـت زده می شـود. داغ آدم را پریشـان می کنـد 

ولی داغِ پدر خودش عین پریشـانی و اسـتیصالی 

اسـت. نمی دانـی کجـای این زندگی ایسـتاده ای. 

نمی دانـی رفتـن را بـاور کنـی، یا انـکار. نمی دانی 

بـرای از دسـت دادنِ تنهـا تکیه گاهـت گریـه کنـی 

یـا بـرای غربـت بعـد از رفتنـش.

حرکـت  اصلـی  خیابـان  سـمت  بـه  جمعیـت 

می کننـد. مـداح می خواهـد تـا مـردم بـه میـدان 

اصلی دهسـتان، برای اسـتقبال از شهید بروند. از 

کوچـه کـه بیـرون مـی روم، چند برابـر آن جمعیتی 

شهیدشـان  آمـدن  منتظـر  بـود،  کوچـه  در  کـه 

هسـتند. در بیـن جمعیـت چندتایـی زنِ جـوانِ 

بـاردار هـم هسـت کـه بـا وجـود بـار شیشه شـان 

امـا بـاز هـم وظیفـه خودشـان دانسـته اند تـا در 

ایـن عـزای جمعـی شـرکت کننـد. سـاعت تقریبـا 

طرف هـای 5 عصـر اسـت امـا همچنـان خبـری 

چنـد  می رسـم.  دهسـتان  میـدان  بـه  نیسـت. 

مـردم  میـدان،  در  می مانـم.  منتظـر  دقیقـه ای 

می کننـد.  عاشـورا  زیـارت  خوانـدن  بـه  شـروع 

دوبـاره  هـوا،  گرمـای  به دلیـل  می دهـم  ترجیـح 

به سـمت خانـه شـهید راه می افتـم تـا از ازدحـام 

دور شـوم. دقیقـا کنـار ورودی کوچـه خانه شـان 

مـادر شـهید همـراه با چنـد زن دیگـر منتظر آمدن 

حجلـه  آن  روی  کـه  وانتـی  ایسـتاده اند.  شـهید 

بسـته اند و حامـل محمـد قنبـری اسـت، بالاخـره 

از راه می رسـد. مـردم نزدیـک ماشـین می شـوند، 

دسـتمال و روسـری می دهند تا روی تابوت شـهید 

کشـیده و تبرکـی شـود. ایـن ارادت مخلصانـه  بـه 

بـود.  تماشـایی  همشهری شـان، 

از مـردم  بودنـد، مـدام  پیکـر  افـرادی کـه کنـار 

می خواهنـد کـه از ماشـین دور شـوند و به سـمت 

محـل تدفیـن و قبرسـتان دهسـتان حرکـت کنند. 

دوبـاره راه می افتـم. بـا ایـن خیـال کـه پیـش از 

رفتـن جمعیت، گوشـه ای بایسـتم بـرای ثبت فیلم 

و عکـس. امـا بـه محـل خاکسـپاری و قبرسـتان که 

می رسـم، جمعیتی چندبرابر بیشـتر از جمعیتی را 

می بینـم کـه پشـت سـر گذاشـته بـودم. بـه قـدری 

کـه قبـور پیـدا نبودنـد و انـگار کـوه سـیاه پوش 

شـده بـود. مثـل ایـن جمعیـت را تنهـا در تشـییع 

سـردار سـلیمانی دیـده بـودم. جایی کـه فرمان به 

دسـت دل اسـت و دیگـر ایـن پاها نیسـتند که آدم 

را بـه حرکـت می اندازنـد، بلکـه دل هـای عـزاداری 

اسـت کـه بـرای تخلیـه داغ و عزای مشـترک دنبال 

همزبانـی می گردنـد تـا ایـن درد را بـدون هیـچ 

سـخن بـا اشک هایشـان بـه کلمـه دربیاورنـد. 

گفتـن از آن جمعیـت و همراهـی خانـواده قنبری، 

فقـط سـیاه کـردن صفحـه اسـت و کلمه هـا را کنار 

جماتـی  بـه  تبدیـل  بـرای  دادن  قـرار  یکدیگـر 

ناملمـوس. گاهـی بایـد اجازه داد همـان صحنه ها 

اضافـه ای  حـرف  هیـچ  بـدون  تصاویـر  همـان  و 

خودشـان سـخن بگوینـد. دامنـه کـوه منگشـت 

تمـام سـیاه پوش می شـود، مثـل روزهـا و دلتنگـی 

سـیاه پنـج فرزنـدی کـه بی پـدر شـده اند. 

بـا وجـود آغـاز مراسـم اما مردم همچنان خودشـان 

را بـه مراسـم خاکسـپاری می رسـاندند. مادرهـا بـا 

بچه هایشـان و مردهـا بـا خانـواده. در ایـن بیـن 

پوشـش  لحـاظ  از  هـم  چهره هـا  بعضـی  حتـی 

متفـاوت بودنـد کـه برخـی شـاید ایـن پوشـش را 

نپذیرنـد.در بیـن پسـرها هـم اوضـاع همین طـور 

بـود. امـا بـاز هـم همیـن چهره هـای متفـاوت برای 

بدرقـه شـهید شهرشـان آمـده بودنـد. هرچـه بـود، 

در آن گرما و ظهر تابسـتان زودرس خوزسـتان، آن 

جمعیـت باورکردنـی نبـود. خیلی هـا می گفتنـد از 

شـهرهای اطـراف هـم برای تشـییع آمده انـد و این 

همـه جمعیـت فقـط برای خـود صیدونی هـا نبود. 

نمـاز میـت بـه امامـت آیت اللـه  جزایـری، نماینـده 

سـابق ولی فقیـه بـر پیکـر شـهید محمـد قنبـری 

قرائت شد. در مراسم خاکسپاری، آیت الله جزایری 

تعریـف کـرد کـه در همیـن منطقه ایـذه و باغملک، 

پیش از پیروزی انقاب اسامی تعدادی از جوانان 

شـهر بـه دسـت ژاندارمـری منطقـه بـه شـهادت 

می رسـند. بـزرگان ایـل از آیت اللـه بـرای مقابلـه 

بـا ژاندارمـری وقـت و گرفتـن تقـاص خـون آن دو 

جـوان کمـک می خواهنـد و یک جورهایـی به گفته 

آیت اللـه جزایـری، شاهنشـاهی پیـش از پیـروزی 

انقـاب اسـامی در آن منطقـه سـقوط می کنـد. 

حـالا تعـدادی می خواهند بـا ریختن خون همزبان 

و همشهری هایشـان ایـن پیشـینه را انـکار کننـد. 

پـس از آن مراسـم خاکسـپاری بـه پایـان می رسـد. 

بسـتگان شـهید قنبری خودشـان را برای پذیرایی 

را  خیابـان  می رسـانند.  محلـه  بـه  میهمانـان  از 

فـرش می کننـد و از میهمانـان می خواهنـد بـرای 

شـام بماننـد. کم کـم خانـواده اش هـم بـه خانـه 

بازمی گردنـد. 

کیـان  تولـد  بـا  همزمـان  و  خـرداد   21 عصـر 

تروریسـتی  حادثـه  کشته شـدگان  از  پیرفلـک 

25 آبان مـاه ایـذه، در شهرسـتان ایـذه از سـوی 

عناصـر ضدانقـاب و بـا حمایـت خانـواده کیـان، 

فراخوان هایـی منتشـر می شـود. در عصـر همـان 

روز پویـا مولایـی، پسـرعموی ماه منیـر مولایـی بـا 

خـودروی تیبـا به سـمت تعدادی از مامـوران نیروی 

جریـان،  ایـن  در  و  می شـود  حملـه ور  انتظامـی 

سـروان محمـد قنبـری بـه شـهادت رسـید. سـحر 

قنبـری دختـر 18 سـاله ایـن شـهید در گفت وگـو 

بـا »فرهیختـگان« می گویـد: »پـدرم تـا سـاعت 5 

صبح شـب قبل از شـهادتش شـیفت بود. از پیش 

بـه پـدرم آماده بـاش داده بودنـد، بعـد از شـیفت 

در خانـه خوابیـده بـود کـه طرف هـای سـاعت یـک 

ظهـر، چنـد نفـر از همکارهایـش تمـاس گرفتنـد و 

بـه او گفتنـد کـه سـریع خـودش را برسـاند، چـون 

برونـد.  بـرای گشـت  بایـد  و  آماده بـاش هسـتند 

مـادرم هـم سـریع بـرای پـدر ناهـار گذاشـت و بابـا 

بعد از ناهار رفت. از شـهادت پدرم خبر نداشـتیم. 

دایـی ام بـا مـن تمـاس گرفـت و گفـت می دانیـد 

پدرتـان تصـادف کـرده؟ مـا فکـر می کردیـم یـک 

تصـادف جزئـی اسـت و اتفـاق بدی نیفتاده اسـت. 

مـادر و بـرادرم سـریع خودشـان را بـه کانتـری 

رسـاندند و دیدنـد کـه همـکاران بابـا دارنـد گریـه 

می کننـد. از کانتـری بـه بیمارسـتان رفتنـد. مـن 

هـم از خانـه ماشـین گرفتـم و بـه بیمارسـتان رفتـم 

و در بیمارسـتان متوجـه شـدم کـه بابـا بـه شـهادت 

رسـیده اسـت.« 

آنچـه تـا امـروز توسـط خانـواده مولایـی از شـهادت 

شـهید قنبـری و کشـته شـدن پسرشـان روایـت 

شـده، ایـن اسـت کـه پویـا مولایـی در راه رفتـن بـه 

بـاغ خانوادگی شـان بـود کـه اتفاقـی بـا یکـی از 

مامـوران نیـروی انتظامـی تصـادف می کنـد. پویـا 

پیاده می شـود و خودش را تسـلیم پلیس می کند. 

امـا آنچـه خانـواده شـهید قنبـری از زبـان حاضران 

در محـل حادثـه و همـکاران او تعریـف می کننـد 

دقیقـا خـاف ایـن روایـت اسـت و پویـا مولایـی 

بـه قصـد زیـر گرفتـن نیـروی انتظامـی بـا ماشـین 

سمت شـان حملـه کـرده، همچنیـن پـس از زیـر 

گرفتـن سـروان قنبـری بـا چـوب، به سـمت یکـی 

دیگـر از مامـوران کـه سـرباز حادثه دیـده در ایـن 

حملـه اسـت، حملـه می کنـد. 

سـحر قنبـری در ادامـه حادثـه را این گونـه تعریـف 

می کنـد: »یکـی از همـکاران پـدرم کـه در محـل 

حادثـه حضـور داشـت، برایمـان کامـل حادثـه را 

توضیـح داد. می گفـت پـدرم در زمـان ماموریـت 

عـادت نداشـت یـک  جـا بایسـتد و درد پاهایـش 

را بهانـه می کـرد. در همـان محـل حادثـه، پـدرم 

درحـال قـدم زدن بـود کـه ماشـین ضـارب آرام رد 

شـد. یـک کیلومتـری فاصلـه گرفـت و آرام رد شـد. 

بعد از آن دور زد و پایش را کامل روی گاز گذاشت. 

بابـا هـم درحـال قـدم زدن بـود و اصـا حواسـش 

نبـود. پـدرم را زیرگرفـت. بعـد هـم در را بـاز کـرد و 

یـک چـوب از ماشـین درآورد تـا بـا چـوب بـه یکـی 

از همـکاران پـدرم حملـه کنـد. در آنجـا همـکاران 

بابـا اول بـه ماشـین تیرانـدازی کردنـد تـا بترسـد و 

بایسـتد امـا متوقـف نشـد و می خواسـت بـا چـوب 

یکـی دیگـر از مامـوران را بـه قتـل برسـاند. پـس از 

آن به سـمت آن فـرد تیرانـدازی می کننـد. اولویـت 

پـدرم در زندگـی اش کارش بـود. از همـه بیشـتر 

مـردم برایـش مهـم بودنـد. حتی در خانـه، با وجود 

اینکـه اصـا وظیفـه اش نبـود امـا بـا هرکسـی کـه 

در کانتـری پرونـده داشـت تمـاس می گرفـت تـا 

پیگیـر کارشـان شـود. راهنمایی شـان می کـرد. 

همیشـه آدم مـردم داری بـود و تنهـا مـردم برایـش 

اولویـت بودنـد تـا در آرامـش و امنیـت باشـند کـه 

مبـادا به خاطـر یک شـکایت سـاده دربه در شـوند. 

در خانه همیشـه آدم سـاکت و آرامی بود. بابا فقط 

به خاطر امنیت و آرامش و مردم کشـته شـد. وقتی 

خبر شـهادت پدرم را شـنیدم، اول باورم نمی شـد. 

کامـا شـوکه بـودم تـا موقعـی کـه دیـدم مـادر و 

بـرادرم گریـه می کننـد. یکـی از خانم هایـی کـه در 

بیمارسـتان بـود به سـمتم آمـد و گفـت کـه پـدرم را 

در چه وضعیتی دیده اسـت. آن موقع که شـهادت 

پـدرم را بـاور کـردم، حالـم بـد شـده بـود.«

سـحر دسـتم را می گیـرد و به سـمت مادربزرگـش 

می بـرد. می گویـد: »خبرنـگار اسـت. نمی خواهـی 

چیـزی بگویـی؟« مـادر شـهید قنبری سـر سـجاده 

نماز نشسـته اسـت. با لهجه لری از من می خواهد 

روبه رویـش بنشـینم و فیلـم بگیـرم. بـا همـان لحن 

قـوی ای کـه در باقـی گفت وگوهـا و فیلم هایـش 

دارد، می گوید: »راضی ام پسـرم شـهید شـد. برای 

اسـام و در راه سـردار سـلیمانی شـهید شـد. از 

همین جـا کـه کنار سـجاده نشسـته ام و تـا در خانه 

خـدا قسـم، راضـی هسـتم کـه پسـرم شـهید شـده 

اسـت. نمـاز و روزه و عبادتـش را همیشـه انجـام 

داده اسـت. بـرای اسـام و به دسـت یـک کافـر 

کشـته شد.«

گزارش میدانی خبرنگار »فرهیختگان« 
از شهر ایذه و حال و هوای خانه 

شهید حافظ امنیت این شهر
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